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  ؛م احکام نقل بر احکام عقلهای سلفیان در تقدّ تحلیلی بر استدلال
  تیمیه ابن با تمرکز بر دیدگاه
  *على بهرامى حمزه

  چكيده

فهم عقل در كشف معـارف دينـى و دامنـه حـدود آن از ديربـاز يكـى از مبحث حجيت 

طيفـى از  و در ايـن زمينـه، ن مسلمان و غيرمسلمان بوده استامباحث اختلافى ميان متأله

 های هيكـى از فرقـدر اين ميـان، . شود اسلامى يافت مى های هتفريط در ميان فرقتا   افراط

ايـن . دارد، فرقه سلفيان شـاخه وهـابى اسـتن اتر از ديگر تأثيرگذار كه ديدگاهى خاص

حجيـت عقـل در فهـم و كشـف مـراد دينـى را  ،تيميـه ابن همچونپردازانى  فرقه با نظريه

هم كند و در صورت تعارض يا تصـور و تـوّ  و در برخى موارد انكار مىداند  مىحداقلى 

در  ،تحليلـى ـ اين مقاله بـا روشـى اسـنادی. كند نقل را بر حكم عقل مقدم مى ،ن حكمآ

چيسـت و  شكل گرفت كه ديدگاه اين جريان درباره حجيـت عقـل پرسشپاسخ به اين 

ن گـروه بـا اينكه ايـنتيجه چگونه است؟  آنهاميزان استحكام  وهای آنان  استدلالكيفيت 

 ّ ای  بخش عمـده ،ىتقسيم احكام عقل به دو قسم عقل صريح قطعى و عقل غيرصريح ظن

در حوزه دين و مسائل فرا طبيعى را در حوزه عقل عملى  ويژه بهاز احكام و معارف عقل 

از را  متصـوفه و های متكلمـان، فيلسـوفان، حكمـا استدلالاينان گفتنى است . پذيرند نمى

 ّ   .دانند دانسته و ناپذيرفتنى مىى نوع عقل ظن

  ها واژه كليد

    .نقل ،تيميه تكفيری، ابنـ  عقل، جريان سلفى
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  مقدمه

ــه ــاره های اســلامى د فرق ــرا طبيعــى و معــارف دينــى گســترۀ رب عقــل در فهــم حقــايق ف

 قـرآناينكه عقل چه منزلتى در فهـم ديـن و تفسـير . اند ی متفاوتى اظهار كردهها ديدگاه

ميان حكم عقل و نقل در فهم الهيات است؟ اگر تعارضى ميان حكـم  ای رابطهدارد؟ چه 

اينهــا  يك مقــدم اســت؟ كــدام ،مــدآ پــيش قــرآنعقــل و نقــل در تفســير و فهــم ديــن و 

سه ديدگاه افراطى، تفريطى و اعتدالى در جهان  آنها،هستند كه در پاسخ به  هايى پرسش

  .)55-8ص :1417طباطبايى، (گرفته است  اسلام شكل

نمـايى و افـراط در ظرفيـت درك معـارف توسـط  معتزله بـا بزرگهمچون گروهى 

ه عقـل را محـور اصـلى درك امـور اين گرو. دانند عقل، آن را بر معرفت نقلى مقدم مى

قاضـى عبـدالجبار، ( »لهّا معقـولــة بالعقــلكإنّ المعارف « كه دارند و بر اين اصل باور  دانسته

  .)66ص: 1367 ،؛ الجابری44ص: 1، ج1404شهرستانى،  ؛51-38ص: 1422

اعتبـاری حـداقلى بـرای عقـل در درك معـارف قائـل  ،سـلفيانبسـانِ گروهى ديگر 

 منكـر مسـتقلات. بخشند حكم و فهم نقل را بر معرفت و حكم عقل برتری مى اينان. هستند

اسـما و صـفات  ويژه  بـهعنوان يك منبع مستقل در شـناخت الهيـات  و عقل را به اند عقلى

. )9ص: ق1416 ،جـوينى( داننـد بالاترين هنر عقل را فهم كتـاب و سـنت مى. پذيرند الهى نمى

تعقـل  یم و آن را بـرايتـدبر كنـ قـرآنكرده كه در  امر تعالى خدای«: نويسد تيميه مى ابن

اما گروه سومى هستند كه راه اعتدال و تفصيل  ؛)288ص: 1ج ،تا بى ،تيميه ابن( نازل كرده است

: 8ق، ج1417طباطبايى، ( گفت كه شيعيان از اين گروه هستند توان مىاجمال  به. اند را برگزيده

  .)7ص: 1396 ،بداشتى اله؛ 55ص

 ينۀ جايگاه عقل نزد سلفيانپيش. 1

آغـاز، های فكری جهان اسـلام اسـت كـه از همـان  جريان سلفى يكى از جريان

َ سَ «گرچه . ديدگاهى خاص درباره معرفت عقلى ارائه كرده است به معنـای  »فىل

اسلامى خود را سلفى و های  فرقهمسلمانان و دارد و بيشتر عام بار مفهومى مثبت 
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كاربرد اصطلاحى و خاص اين مفهـوم بـه جنبشـى  ،دانند االلهّٰ مى تابع سنت رسول

معتزله، (مانند اسلامى های  فرقهكه در مقابل ديگر  شود مىدينى و سياسى اطلاق 

گذر تـاريخى موجـب . كند مىآرايى  صف...) و ، اشاعره، شيعه، صوفيههماتريدي

گفتنـى اسـت . مرز و مفهوم خاص سلفى در نام وهابيان شده اسـتشدن  برجسته

های  و گونهشود  را شامل مىتفريط تا  ای از افراط طيف گسترده ،كه اين جريان

 آنهااعتقادی ثابت و مشترك به همه  توان مىسختى  كه به طوری ؛ بهدارد ىمختلف

 آنهـانخستين  های سدهنوع خاصى از اين جريان كه شايد بتوان در . دكرمنسوب 

بـا  مرزهای خـود را ،دكرهه ياد مشب و اهل حديث، مجسمههمچون هايى  را بانام

، بربهـاریماننـد و در ادامـه بـا افـرادی انـد  كردههای احمد حنبل برجسته  انديشه

مسـير تـاريخى  ...بـاز بن الوهاب، البانى، كثير، محمدبن عبد قيم، ابن تيميه، ابن ابن

طالبـان، داعـش،  وهابيـان،ماننـد هـايى  شـنيدن نام. اند هخود را پشت سر گذاشـت

. كند مىذهن خواننده را به مبانى فكری اين جريان نزديك تر ....ده، النصرهالقاع

. منظور ما از جريان سلفى در عنوان اين مقاله همـين مفهـوم خـاص از آن اسـت

ت نـص در يمــرجع: از ترين عقايـد ايـن جريـان عبـارت اسـت برخى از برجسته

، ىل كلامـيو رد تأو يىزمان حاضر، ظاهرگرا  بر  گذشتهدادن  یمقابل عقل، برتر

  ... .و با تصوف و عرفان ىدشمن  ،ید و ترك بـدعت و نـوآوريتقل

سـت كـه ادر عنوان مقالـه از آن روی ) ق661-728( تيميه حرّانى حنبلى نام ابنذكر 

آرا  اسـت كـه گذارتأثيرنمايندگان فكری اين جريان، شخصيتى  ترين مهمايشان يكى از 

در ايـن پـژوهش  رو، ايـن ازق اين جريان فكری اسـت؛ و باورهای او موردپذيرش و تواف

بـه مبـانى بـرای دسـتيابى معرفـت صـحيح های  شـيوههای ايشان يكى از  تمركز بر انديشه

  .فكری اين جريان است

مرجئه، مانند هايى  با پيدايش فرقه .گردد مىدوم هجری باز سدهموضوع به اين پيشينه 

عنوان يكـى از مباحـث  اين مبحث به... و ل رأیجهميه، معتزله، عثمانيان، اهل حديث، اه

تيميـه و نگـارش كتـاب  هفتم هجری با ظهور ابن سدهكلامى ميان آنان مطرح بود اما در 

ايـن  ،و طرح بيش از صد استدلال در تقدم نقـل بـر عقـل درء التعارض بین العقل والنقل
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شـده سـلفيان در  حمباحث طربررسى . مبحث در باور سلفيان مسير تكاملى خود را پيمود

كه تقريباً كار علمى جديد و شاخصى در ايـن  دهد مىتيميه نشان  پس از ابن اين موضوع

در تفسـيری  ،تبيينـى ،شده صـرفاً تـوزيعى های انجام حوزه صورت نگرفته است و فعاليت

آثـار و . با ادبيات جديد بـوده اسـت ىهاي ها و شكل تيميه در قالب ارائه مباحث ابنجهت 

نوعاً به تبيين ديـدگاه عـام سـلفيان دربـاره عقـل موجود در زمينه موضوع مقاله،  مقالات

مفهـوم ( های سـلفيان طور ويژه به تبيين و تحليل اسـتدلال ای كه به ولى مقاله اند، پرداخته

 رو، ايـن از. يافـت نشـد ،تيميـه در تقـدم نقـل بـر عقـل بپـردازد بر ابن تأكيدبا ) نآخاص 

  .ث دارای نوآوری استپژوهش حاضر از اين حي

  منزلت حكم عقل در گفتمان سلفيان. 2

بينانـه و  كـه مطالعـه واقع اسـتيادآوری اين نكته ضـروری  ،ورود به اصل بحث پيش از

كى از غلبه نوعى اتيميه ح ابنويژه  بهنگارنده درباره جريان سلفى  ۀسال های چندين بررسى

بـه نظـر . پـژوهش در ايـن حـوزه اسـتدوراز اخـلاق  داورانه و بـه ادبيات تعصبى و پيش

جريان سـلفى همچون هايى  برخى نويسندگان داخلى بر اين باورند كه هرگاه نام رسد مى

 آنهاكليه عقايد  ،يدآبه ميان  ...تيميه، محمدبن عبدالوهاب، وهابيت، داعش تكفيری، ابن

بررسى ل برای مثا ؛ن يك واجب شرعى و ضروری استآنقد و انكار قابل و ناپذيرفتنى 

و، هايى از غلـّ رگـه ،اند موضوع عقل در ديدگاه سـلفيان تـأليف شـدهدربارۀ مقالاتى كه 

اين در حـالى اسـت كـه . گذارد مى بدفهمى كلام آنان را به نمايش يا فهمى تعصب، كج

عنوان يـك منبـع معرفـت  كـه سـلفيان عقـل را بـه دهـد مىمطالعه دقيق آثار آنـان نشـان 

منتهـا جايگـاه آن را پـس از كتـاب و  ؛پذيرنـد های عقلـى را مى و اسـتدلال شمارند برمى

نـه اصـل  ،كشـد تيميه نگاه استقلالى به معرفت عقلى را بـه چـالش مى ابن. دانند سنت مى

ه بـر عقـل اعتمـاد دارنـد و بـر يسلف: نويسد يكى از محققان سلفى مى .استدلال به عقل را

 ىت را بـه وحـيـ، اولوكـردهد به نـص يا مقامّا آن ر كنند، مىه يتك ىشياجتهاد و آزاداند

از پـس  ىعنـي ،ن است كه عقل و اجتهاد در مرتبه سومياجماع عقيده سلف بر ا. دهند مى

گرچه نوعى مغالطه هم در اين نوع ديدگاه ديـده . )27ص: تـا بى ،العزاوی( و سنت است قرآن
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دانند و در هـر دو  مى عرض نقل رتبه عقل را مؤخر از نقل و يا هم سلفيان يا شود؛ زيرا مى

بـا  تـوان مىولـى ن شـود، مىوجود نقل ديگر نيازی به وجـود عقـل احسـاس ن با ،صورت

  .صراحت گفت كه آنان مخالف مطلق حجيت عقل در الهيات هستند

حسـن  آنهاكه  دهد مىقيم نشان  تيميه و ابن ابنويژه  بهبينانه به آثار سلفيان  نگاهى واقع

قولون يو«: نويسد باره مى دراين الردّ علَیَ المنطقیین تيميه در ابن. دو قبح عقلى را باور دارن

ْ ... ن،ييمع هذا بإثبات الحسن والقبح العقل قله أحـد ين مطلقاً لم ييالحسن والقبح العقل ىونفَ

 حُسن ،كدام از اهل سنت اعم از سلف و خلف و پيشوايان آن ؛ هيچمن سلف الأمة ولا أئمتها

 .)420ص: 1تـا، ج تيميـه، بى ابن( »انـد بلكه به اثبـات آن پرداختـه ،اند ار نكردهو قبُح عقلى را انك

ی از تأثيرمنتها برای اين حسن و قبح  ؛حسن و قبح ذاتى افعال را بپذيرفته استنيز قيم  ابن

 نويسـد بـاره مى او دراين. واسـطه حكـم شـارع مقـدس مگـر به دانـد، مىثواب و عقـاب ن

هـا ثـواب ولا عقـاب إلا بـالأمر يترتـب علين لا كـول ...حـةيقبنفسـها حسـنة و ىالأفعال ف«

بـل هـو  ،نفسـه ىحاً موجباً للعقاب مع قبحه فيون قبيكلا  ىوقبل ورود الأمر والنه ى،والنه

هـا در ذات خـود يـا حسـن  فعل؛ ه إلا بعد إرسال الرسليعاقب عليوااللهّٰ لا  ،ة القبحيغا ىف

هيچ اثری از جزا و پـاداش بـرای انهـا مترتـب  هستند يا قبيح، ولى بدون امر و نهى شارع

  .)247ص: 1، ج1996قيم،  ابن( »نيست

است كه سلفيان عقل آن د كرجريان فكری منسوب  به اين توان مىصراحت  به آنچه

گرچه عقل كليـات ايـن . دانند را از معرفت به جزييات مصالح دنيوی و اخروی عاجز مى

تيميـه بـدون  بـه تعبيـر ابن. ن شـناخت را نـداردتوان تفصيلى اي كند، مىمصالح را درك 

صـرف تمسـك بـه عقـل . چهـار پايـان و حيوانـات اسـتبسانِ حكم شرع مقدس انسان 

ل النـافع يتفاصـ ىهتد العقل إليولولا الرسالة لم «. د مرز ميان انسان و حيوان باشدتوان مىن

؛ بل أشر حالاً منها ،البهائمانوا بمنزلة الأنعام وكل كولولا ذل.. ،المعاش والمعاد ىوالضار ف

بدون شريعت عقل ظرفيت هدايتگری به آنچه را كه برای زندگى دنيا و اخـرت مفيـد و 

دينى نظير زندگى چهارپايـان، بلكـه بـدتر از آنهـا  زندگى غير. مضر است نخواهد داشت

ين ژوهش به تبيدر ادامه پ. )100ص: 19ق، ج1426، ابن تيميه؛ 100ص: 19ج ،2005 ،تيميه ابن( »باشد مى
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ن با نقل و اثبات تأخر آتيميه درباره جايگاه عقل و رابطه  ابنويژه  بهديدگاه سلفيان  بيشتر

  .پردازيم ن از حكم نقل مىبودن آ رتبه آن از نقل و تابع

دارنـد؛ گرچـه  گفت كه سلفيان غالباً حكم نقل را بر عقل مقدم مى توان مىبه اجمال 

كه نوعاً منظورشان از نقل، نقل قطعى و منظورشان از عقل، عقل در ادامه مقاله خواهيم گفت 

 اهلمانند  ،در نگاه اين گروه كسانى كه پايبند به احكام عقل هستند. د باشدتوان مىغيرقطعى 

 ايـن نـوع. شـوند مىجهميه و شيعه متهم به اهـل بـدعت  ،معتزلهمانند گريانى  رأی و عقل

. )351ص: 1977 ،بغـدادی(كرد رديابى  توان مىاسان نيز شن لای سخنان فرقه قضاوت را در لابه

در فرو كاهى منزلت و دامنه حجيت عقل در قاموس انديشـه ايـن جريـان فكـری همـين 

اين عقل است كـه  ،يدآاندازه بس كه هرگاه تعارضى ميان حكم عقل و حكم نقل پيش 

 اسـت؛ر ايـن مدعآثار سلفيان شاهدی ب نگاهى سطحى به. بايد پيش پای نقل قربانى شود

هـای  ای از نوشـته بحث از تعارض عقل و نقل و انكار وجود آن بخش عمـده ،برای مثال

نـام  اثر مستقلى در اين زمينه بـاوی كه  طوری به ؛تيميه را به خود اختصاص داده است ابن

نظـری اجمـالى بـه محتـوای ايـن كتـاب نشـان . نگاشته است» نقلوالدرء تعارض العقل «

بلكه درصدد سركوبى انديشه عقلانى  ،عقل و وحىدادن  نه در پى آشتى كه وی دهد مى

إذا تعارض النقـل و «: نويسد قيم مى ابن. است كه با ظواهر ابتدايى نصوص ناسازگار باشد

اخذ بالنقل الصحيح و رمى بهذه العقول تحت الأقدام و حطت حيـث حطّهـا  ،هذه العقول

نقل صحيح اخذشده و  ،با يكديگر تعارض كردند هرگاه نقل و اين عقول؛ االلهّٰ و اصحابها

و صاحبانش را لگـدكوب  آنهاخداوند  كه گونه همان شود؛ مىپا لگدمال  ها زير اين عقل

  .)107ص: 1، ج2001 ،قيم ابن(» كرده است

  بسترهای بررسى ديدگاه سلفيان درباره منزلت عقل

هــای  شــان، در حوزهدر انديشــۀ ايگريــز ســلفيان و تــرجيح نقــل بــر عقــل  ديــدگاه عقــل

و فهـم  قرآنتفسير  ها، يكى از اين حوزه. استيافته مطالعات دينى بازتاب ای از  گسترده

مجالى درخور برای عقل در فهـم و تفسـير  ،در انديشه سلفيان. اسما و صفات الهى است
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و » دي«، »وجه«مانند  یصفات خبر ياتِ آآنان در فهم . شود نمى اسما و صفات الهى يافت

دگاه يـن ديا. نها را درك كندآدانند كه بتواند حقيقت  مى نآتر از  ، عقل را ناتوان»نيع«

 :كنـبـرای نمونـه (كنـد  مىاز انسـان سـلب  ىاتيـن آيچن یرا درباره معنا ىر و تدبر عقلكتف

اســما و صــفات الهــى  آنهــا،بــه بــاور . )63ص : 8، ج1413، و الحجــازی 516ص : 1، ج1418، ىقاســم

د؛ نـه كـربايـد بـه كتـاب و سـنت مراجعـه زمينـه تنهـا در ايـن  رو، اين از و توقيفى هستند

بـودن  گفتنـى اسـت كـه توقيفى. )116ص: ق1412 ،جمعى از علما( افزودنى هستند و نه كاستنى

بـاور نيـز ديگر ازجمله برخى انديشمندان شـيعه  های  هالهى را برخى از عالمان فرق یاسما

چنـين  اوایـل المقـالاتو شـيخ مفيـد در  امَـالیدر ملاحظه ديـدگاه سـيد مرتضـى . دارند

  .)99ص: 1ق، ج1413،؛ مفيد319ص: 2، ج1998 ،مرتضى(كند  مىتصويری را نمايان 

سـبب  و تـأخر حكـم عقـل از نقـل به ،گويا مخالفت سلفيان با كاربرد عقل در تفسير

مصــاديق  ، تقــدم عقــل ازدر ديــدگاه آنــان. رأی اســت افتادن در تفســيربه دام پرهيــز از بــه

فمن قال فى القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسـلك غيـر مـا «: استرأی  تفسيربه

دان امر نشده است در راهى است كه ب نهادن گامتفسير به غير علم و  ،رأی به فسيرأمر به؛ ت

  .)47و  38صص: 1980تيميه،  ابن(

ن يـاولـى اگـر سـت، ينمناقشـه  یجـا ،ن ناپسـند اسـتياز منظر د یر به رأيه تفسكنيا

از  ى، مصـداققـرآنر يتفسـ یبـرا ىواقع هرگونه تلاش عقل بهه كاست پذيرفتنى استدلال 

از  همـواره يكـى كشـ بـىرا يـسـت؛ زين مطلـب درسـت نيـاولـى باشـد،  یتفسير به رأ

كارگيری  در عـرف عقـلا بـه. است ىنده شواهد عقليمعتبر در فهم مقصود گوهای  قرينه

نـده بـر ير سـخن گويمنزله تفس تا به شود مىنده نيم از مقصود گولاكعقل باعث انحراف 

در چـارچوب ضـوابط  قـرآنفهـم  یكارگيری عقل بـرا ن اساس، بهيبر ا. باشد یوفق رأ

 ىرا بر اساس قواعد ادب قرآن یاگر فرد. شود مىن یات تفسير به رأيمشمول روا يى،عقلا

 یو یه نظرگـاه فـردكـعـام  ىو منطقـ ىروشن عقلهای  برهانو  يىعقلا ىو اصول عرف

از  ىات نـاهيـروا ،درهرصـورت. سـتين یر بـه رأينـد، تفسـكر يتفس شوند مىمحسوب ن

هـای  دريافتدادن  و دخالـت قـرآنفهم  یبرا ىمند عقل تلاش ضابطه ىناف ی،ر به رأيتفس

  .)104-65ص: 1389، آريان( ستنديات نير آيو معتبر عقل در تفس ىقطع
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 نكـردن همراهى ،به رصـد ديـدگاه سـلفيان نشسـت توان مىهای ديگری كه  از حوزه

تيميه اين علـوم را  ابن. است كلام و فلسفه، منطقهمچون آنان با علوم عقلى يا شبه عقلى 

از زمـانى  ،بـه نظـر وی. وجود ندارد آنهاكه هيچ ثمره و حقيقتى در پس  داند مىكلياتى 

الحاد و زندقه بسـياری از ايشـان موجب  ،كه فلسفه و منطق در ميان مسلمانان رواج يافت

وی آثــاری را در رد ايــن دو علــم . )261ص: 9، ج2005 همـو،؛ 147-122ص: ق1424تيميــه  ابن( شـد

نوشته است كه حكايت از اشراف و آگاهى تخصصى ايشان از علـوم عقلـى و فلسـفى و 

یح المعقـول بیان موافقة صر ،الرّد علی المنطقیین: ازازجمله اين آثار عبارتند  ؛منطق است
کتـاب درءالتعـارض العقـل ،رشـد الـردّ علـی الفلسـفه ابن ،نقـض المنطـق ،لصحیح المنقول

عقلـى در  یهـا تـرين روش ترين و متين تيميه بر اين باور است كـه كامـل ابن ... .و والنقل

ان مـا عنـد أنظـار اهـل الكـلام «: نيست فيلسوفانآمده و نيازی به تحليل متكلمان و  قرآن

الكـريم بمـا فيهـا مـن  قـرآنالمطالب الإلهية، فقد جاء ال الدلائل العقلية علىمن فلسفة وال

ی اهـل كـلام و ها ديـدگاهاز  آنچـههـر و ابلغ و اكمل منها على احسن وجه؛ الحقّ و ما ه

تر و  همراه بـا حـقّ و حقيقـت و بليـغ قرآندر  ،معارف الهى رسيده ادله عقلى برفلسفه از 

های بسياری كه نزد آنان موجود است آمده  ين وجه، خالى از غلطبه بهتر آنهاتر از  كامل

ن و جهلشان از بسيار است و شايد گمراهى آنان از هدايتشا جدّ  بهاست؛ زيرا خطای آنان 

  .)125ص: 9، ج2005تيميه،  ابن(علمشان بيشتر باشد 

در برهان حـدوث و تقـدم عقـل همچون فلسفى ـ  های كلامى تيميه با انكار برهان ابن

در  یو. دانـد مىرا مخالف سيره دعوت پيامبر و سلف ها  برهانتعالى اين نوع  اثبات باری

و  كدام از مهاجرين، انصار و مردم را به اين شيوه دعوت نكرد پيامبر هيچ: گويد مىادامه 

  .)8-3ص: 3، ج1991 همو،( گذاری شده است از قرن تابعين، بدعتپس اين روش 

های ناروايى  و گاه نسبت كند مىيفى خود به فلسفه و منطق حمله تيميه در آثار تأل ابن

... وغزالى و فارابى ، چون بوعلىهموی فيلسوفان بزرگى . دهد مىبه فيلسوفان و منطقيان 

ايشـان بـا . كنـد مىاو مسلمانان را از فراگيری فلسفه و منطق نهـى . كند مىرا طعن و لعن 

و افـرادی نظيـر ابوالحسـن اشـعری و ابومنصـور ا. گرا ميانـه خـوبى نـدارد متكلمان عقـل

َ كه قول خَ  كند مىماتريدی را متهم  َ ف بر سَ ل تيميـه بـا حملـه بـه  ابن. انـد ف تـرجيح دادهل
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نـد و ايمـان و داد مىعلوم خود قـرار  ۀتنهايى ريش و به نحو مستقل بهكه عقل را   متكلمانى

 یو .)338ص: 3ق، ج1426، همـو(انـد د مىرا در اشـتباه  آنهـا ،ددانسـتن را تابع عقـل مـى قرآن

، وبـرقلس، ىسـيندر الأفرودكالإسـك: لام أتباعـهكـلامـه وكوأمـا « :نويسـد باره مى دراين

 ىد، وأمثالهم فيالمقتول، وابن رشد الحف ینا، والسهروردي، وابن سىوس، والفاربيوثامسط

 ىآدم، بـل فـ ىبن م ظاهر لجمهور عقلاءير العظير والتقصيثكه من الخطأ اليات، فما فيالإله

خطا و اشتباه و تناقض سخنان امثال فـارابى، ى؛ اما ستقصياد يكلامهم من التناقض ما لا ك

 .)152ص: 1، ج1991 همو،( »ور عقلا ظاهر و ثابت شده استمهبرای ج... سينا، سهرودی و ابن

 فيلسوفاندرباره . داند مىاماميه و فيلسوفان را در گمراهى  ،معتزله ،همچنين ايشان اشاعره

تر از ديگـران بـه حشـو و باطـل و  و متكلمان بيش فيلسوفانسخنان : نويسد و متكلمان مى

ها به ما نرسيده كه خالى كه شايد يك مسئله از آن ای گونه به ؛تر است تكذيب حق نزديك

شك و . استآميخته با باطل يند گو مىو متكلمان  فيلسوفان آنچه ،بنابراين. از باطل باشد

و متكلمـان بيشـتر از ديگـران و يقـين و علـم آنـان كمتـر از  فيلسـوفانانديشـه اضطراب 

نـاً و يقيهم أعظم النـاس علمـاً و «: نويسد ث مىيدر مقابل، درباره اهل حد. ديگران است

» هسـتند ىنـان قلبـين، آرامـش و اطميقي نظر علم، ن مردم ازيآنان برتر؛ نةينةً  و سكيطمأن

  .)22ص: 4ق، ج1426 همو،(

قـد تـدبرّت عامـة مـا « :نويسـد و متكلمـان مى فيلسـوفانهای  تيميه درباره استدلال ابن

سنه تأتى بخلاصته والدلائل الكتاب  والدلائل العقلية، فوجدتمتكلمة واليذكر المتفلسفة 

الصافية عن الكدر و تأتى بأشـياء لـم يهتـدوا لهـا و تحـذف مـا وقـع مـنهم مـن الشـبهات 

آورند  مىو متكلمان  فيلسوفانرا كه  آنچهمن در عموم ؛ رابهاباطيل مع كثرتها و اضطوالأ

سنت را مشـاهده كـردم  و قرآنولى دلايل  ،تدبر كردمكنند،  مىذكر  دلايل عقلى كهو 

 آنهاآورند كه هرگز كسى به  بودنش از كدورات صاف است و معارفى مى كه با خلاصه

ميـان ثـرت و اضـطرابش را از های باطـل بـا ك دسترسى نيافته است و نيز شبهات و حرف

ن يد یه براكرا  آنچهات يالبانى معتقد است كه روا .)233-232ص: 19، ج2005 همو،( »برند مى

ى ـ عقلـ یهـا بحثكه بـه ندارد  ىاند و لزوم ردهكان يا لازم بوده بيد و يانسان مف یايو دن

از رسـول خـدا  ىث ثـابتياز مسائل، حـد یا و اگر در مسئله وارد بشويم ىلامكا ي ىفلسف
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آن دربـاره  ىعقلـ یهـا گر بـه بحثيم و ديريپذ ىآن مسئله بود مپاسخ ه كوجود داشت 

 .)207ص: 11ق، ج1405 ،البانى( ميا مباحث منع شده گونه اينما اززيرا اساساً  ؛مينه ىنم ىوقع
و  فيلسـوفانهـای او از  تيميه از اهل حديث و نكوهش های ابن ستايشرسد  مىبه نظر 

اهل حديث تنها به كتاب و سنت و  ؛ زيراسى آنان نهفته باشدشنا معرفتدر نوع  ،كلاميان

كننـد و  مى جوو در كتاب و سنت جست گرچه مفاد اين عقل را ؛دارند  عقل فطری تكيه

نگارنده بـر ايـن بـاور اسـت . دانند مى بنياد و مستقل را حجت، عقل خوددر مقابل حكما

تيميـه و  فلسفه، منطـق و كـلام از طـرف سـلفيان و ابنهمچون كه اين ستيز با علوم عقلى 

منـابع كلامـى  ؛ زيـراسـنت باشـد شان در تعـارض بـا ديـدگاه غالـب اهـلديگر همفكران

 ،از تفتـازانى عقایـد نسـفیه و شـرح آن وجود دارد؛ از جملهسنت  اهلميان ارزشمندی در 

از  د و شـرح آنالمقاصـو از قاضى ايجى و سيد مير شريف جرجـانى  المواقف و شـرح آن

عقلـى اهـل سـنت ــ  هايى از منابع كلامى نمونه، ... مغنى از عبدالجبار معتزلىوالتفتازانى 

برهـان حـدوث ماننـد فلسفى و كلامى های  برهانهمچنين مخالفت اين جريان با . هستند

؛ 53: سـجده؛ 184: اعـراف( اسـتها سود جسـته  برهانبارها از اين  قرآنزيرا  ؛ستپذيرفتنى ني

  .)190: عمران لآ

منطقـى  ــ های عقلى و فلسـفى تيميه سرشار از روش های ابن كتاب ،افزون بر اين موارد

البتـه ناگفتـه نمانـد كـه . اسـت تأمـلمخالفت ايشان بـا علـوم عقلـى محـل  رو، اين ازاست؛ 

علوم عقلـى با موافقت و يا مخالفت  ،سادگى از موافقت يا مخالفت با علم منطق توان به مىن

گرا بودنشـان  هستند بسياری از عالمان شيعه و سنى كه در عين عقـل ؛ زيراوردآبه دست را 

تيميـه  ابن شايد مخالفت رو، اين از. با منطق ارسطويى و يونانى و فلسفه مخالف بوده و هستند

تيميـه در  نقـل كلمـاتى از ابن. نـه بـا علـوم عقلـى ،ق و فلسفه يونانى و ارسطويى باشدطبا من

  .گريزی اين جريان است علوم صرفاً شاهدی اجمالى بر عقل اين مخالفت با

  دو راهبرد سلفيان در حل تعارض عقل و نقل

دو رويكـرد كلـى مشـاهده  ،آثار سلفيان در حـل تعـارض بـدوی عقـل و نقـلبررسى با 

سازی در مفهوم عقل  مسئله و با تصرف و تنوع حذف صورتدر رويكرد اول با . شود مى
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اساســاً امكــان  انــد كــه مدعى و همراهــى ميــان عقــل و نقــل هســتند همســازی ودر پــىِ 

اگـر هـم تعارضـى تصـور شـود ايـن . گيری تعارض ميان حكم عقل و نقل نيسـت شكل

 َ  ،يـدآدر راهبرد دوم هرگاه ميان حكم عقـل و نقـل تعارضـى پـيش . صور توهمى استت

تقدم نقل نظر دارنـد  ی مثبتِ ها جنبهدر اين راهبرد گاهى به . دارند حكم نقل را مقدم مى

 تـوان مىدهـد كـه ن مـى نتيجه اين دو راهبرد نشـان. ی منفى تقدم عقلها جنبهو گاهى به 

در يـك مسـئله  تـوان مىسـختى  گفتنـى اسـت بـه. دكـرنها منسـوب آديدگاه ثابتى را به 

بــرای مثــال حجــم بــالای  ؛منســوب كــردتيميــه  ابن ديــدگاه ثــابتى را بــه ســلفيان خاصــه

فـراز و نيـز  و ی متعـددها ديـدگاهو رد  تأييـدو تكرار بيش از حد و تيميه  بنهای ا نگاشته

. دهــد مــى كــلام او خواننــده را در ســردرگمى و اشــفتگى و خســتگى قــرارهای  نشــيب

تيميـه  های متفاوت و متناقض و گاه ضد هم به اين جريان و ابـن ساب ديدگاهانت رو، اين از

بيشـتر تبيـين آنهـا دو راهبرد ا بررسى و از اين ادع مصداقى در ادامه. دور از انتظار نيست

  .شود مى

  حذف تعارض: راهبرد اول

نقـل صـريح  تعارضى ميان عقـل صـريح و قطعـى بـا گاه هيچ ،رهبر فكری سلفيان به باور

های  صـورتيكـى از  ،يـدآهرگاه تعارضى ميان عقل و وحى پـيش  و گيرد صورت نمى

باطل است و يا هم عقل و هم نقل باطـل  ،ا نقليا عقل غيرصريح است ي :ذيل خواهد بود

شود، از موارد غيرصريح و  مىتعارض ميان عقل و نقل  مسائلى كه تصور يا توهم. هستند

تصور يح العقل لا ين ما علم بصركول«: نويسد باره مى تيميه دراين ابن. آنهاستصحيح غير

ان نـدارد كـام؛ ح قـطيل صرعارضه معقويح لا يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيأن 

تيميه تعريف  ابن .»شود، با نقل صريح در تعارض باشد آنچه كه به عقل صريح دانسته مى

 بيـان  بـه دانـد؛ مىحسـاب و هندسـه و رياضـيات مانند مسائلى در خود از عقل صريح را 

 أنه قـد تعـارض: قالي ىالمسائل الت«: منظور او از عقل صريح عقل رياضياتى است ،ديگر 

مسـائل الحسـاب كح العقـل، ينـة المعروفـة بصـريست من المسائل البيها العقل والسمع ليف

  .)147ص: 1، ج1991 ،تيميه ابن( »كنة ونحو ذليات البيات الظاهرة والإلهيعيوالهندسة والطب
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كـه هرگـز بـا شـرع  رود مـىشده گمان ن  دانستهعقل صريح  با تيميه، آنچه به باور ابن

وی . بلكه منقول صـحيح هرگـز بـا معقـول صـريح معارضـه نـدارد مخالفت داشته باشد،

 ؛ام كـرده تأمـلانـد  نـزاع كرده آنهـامن اين مطلب را در مطالبى كه مـردم در «: گويد مى

بـه  كه عقـل، علـمرا در مورد نصوص صحيح و صريح، شبهاتى فاسد يافتم  آنهاشبهات 

شده هرگز با دليل نقلـى   دانستهعقل صريح  با آنچهدم كه كرملاحظه ... دارد آنهابطلان 

يـا حـديث  ،عقل مخالفـت دارد كه با شود مىى كه گفته هاي مخالفت ندارد، بلكه روايت

عقـل صـريح،  نظر از معارضـه آن بـا جعلى است و يا دلالت آن ضعيف است كه با قطـع

م داني مـى. را ندارد تا چه رسد به اينكه با صريح معقول مخالف باشدبودن  صلاحيت دليل

حتى چيزی كه موجب تحير  ؛يندگو مىكه رسولان هرگز مخالف صريح معقول چيزی ن

آن دارد، بلكـه از بـودن  بـه منتفى دهند كه عقل، علـم نمىآنان از چيزی خبر .عقول شود

  .)198ص: 1، ج1991 ه،يميت ابن( »از شناخت آن است كه عقل، عاجز دهند مىچيزی خبر 

گيـرد تـا ميـان  عقل در مقابل نقل قـرار نمى گاه هيچولاً اص ،تيميه ابن در اين نوع نگاهِ 

كه موضوع و غايـت نيست اين سخن به اين معنا  ظاهر به. يدآتعارض و تقابلى پيش  آنها

عقل و نقل متفاوت و جدای از يكديگر هستند؛ بلكه بدين معناست كـه عقـل و نقـل در 

تـر و بهتـر يـك مسـئله  ليد همديگر و در كنار هم برای شناخت كامؤيك مسير واحد م

بـر يكـديگر افتادگى  ، تقدم و پيشگويند نمى نكه خلاف همديگر سخنآضمن . هستند

يـا نقـل، نقـل در آنجا ، رسد به نظر مى مواردی كه خلاف ظاهری در آنهادر . نيز ندارند

عقل و نقل دو بازو و دو قسـم  ،به باور ايشان. صحيح نيست و يا عقل، عقل صريح نيست

بدعت اسـت  ،گيرد در مقابل شرع قرار مى آنچه. م شرع در عرض همديگر هستنداز اقسا

بـدعت محسـوب  ،يـد كنـد و نـه نقـلأين را تآامری كه نـه عقـل  ،ديگر  بيان  به. نه عقل

كـه مـورد اسـت  ىمنظور ايشان از عقل همان عقل قطعى و صـريح ظاهر بهالبته . شود مى

بالعقل ايضاً ولكن الشرع نبهّ عليه ودلّ عليه فيكون  أن يكون معلوماً ا فامّ « :يد شرع استأيت

. كنـد كنـد، ولـى شـرع نيـز آن را تأييـد مى گاهى حكمى را عقل صادر مىشرعياً عقليا؛ 

ايـن  شـود مىاسـتفاده  تيميـه از سـخن ابن آنچـه .»چنين حكمى عقلى شرعى خواهد بود

صرفاً نقلـى اسـت و يـا گيرد و دليل شرعى هم يا  شرع در مقابل بدعت قرار مى است كه
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، 1991 همـو،( عنوان يك دليل مستقل مطرح نيست تنهايى به عقل بهرو،  ازاين ؛نقلى و عقلى

  .)198ص: 1ج

  پيشگى نقل: راهبرد دوم

اگر دليل عقلى تيميه  ويژه ابن بهكه در راهبرد اول اشاره شد به باور برخى سلفيان  همچنان

ّ صريح و ظِ و اگر دليل عقلى غير اردن تقدم ندآهيچ گاه نقل بر  ،صريح باشد از  ،ى باشدن

 ،شـود مـى نـان ظـاهرهای آ اين ديدگاه نظری گرچه از برخى نوشته. حجيت ساقط است

دارای ابهـام و اجمـال تيميه  ابن عقل صريح و قطعى در سخنانگسترۀ مفهوم و مصداق و 

و تضـاد ميـان نظـر و ا نمـ تناقضگرفتار نوعى تيميه  ابن ثارآخواننده  ،به بيان ديگر ؛است

همراهـى  و حجيت عقـل صـريحشاهديم، نظر مقام در  آنچه. شود مى عمل در انديشه او

در عمـل شـاهد  آنچـهولى  ،نقل صريح با عقل صريح و عدم تقدم يكى بر ديگری است

در . شـود سـاقط مىحجيت احكام عقـل  ،حكمدو در صورت تعارض  يم آن است كهنآ

 ،احكام نقـل كه همچنان. ام عقل ظنى و غير قابل استناد هستنداين راهبرد گويا تمام احك

در اين راهبرد اگر تعارضى ميـان . و بايد بر احكام عقل مقدم شوند رسد مىقطعى به نظر 

. اين عقل است كه بايد قربانى و پيرو حكـم نقـل شـودآيد  حكم عقل و حكم نقل پيش

هايى  جلد استدلالمدر پنج  لعقل والنقلدرءالتعارض بین اتيميه با تأليف كتاب مستقل  ابن

تا اثبات كند كه چرا در صورت تعارض بايد حكم نقـل بـر حكـم عقـل پيشـى آورد  مى

بـه پاسـخ شـبهات افـرادی  »قاعدة أن العقل أصـل النقـل ىنف«نام  در عنوانى باوی . گيرد

د منظـور نبايـگمـان  بى. )87ص: همـان( داننـد مقدم بـر نقـل مى پردازد كه حكم عقل را مى

  .عقل فطری يا همان عقل صريح قطعى باشد ،تيميه از عقل در اين راهبرد ابن

 ،در تقدم احكام نقل بر عقل بپردازيمتيميه  ابن سلفيان وهای  نكه به استدلالآ پيش از

گرايـان مسـيحى در ايـن مسـئله  فاوت ميان انديشـه سـلفيان و ايمـانای اجمالى به ت اشاره

گرايـان مسـيحى شـناخت خداونـد و معـارف الهيـاتى و  ايمـان .رسـد مىمناسب بـه نظـر 

دمـى اعـم از تجربـى يـا عقلـى يـا نقلـى و آكدام از معـارف  را بر پايه هيچ ماورءالطبيعى

اما سلفيان شناخت خداونـد و اوصـاف او و  ؛)13ص: 1384اكبری، ( دانند نمى شهودی ممكن
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 كـه همچنان. داننـد مـى ممكـن همچنين معارف دينى و الهياتى را از طريق معارف بشری

لازم . دانسـت مىتيميه احكام عقل صريح و نقل صـريح را دارای اعتبـار  ملاحظه شد ابن

است كه مبادا خواننده عزيز تصور كند كه مطلق تقدم حكـم نقـل بـر عقـل به يادآوری 

ايـن اسـت كـه از روی تقليـد و  رسـد مىبـه نظـر ناپـذيرفتنى  آنچـه ، بلكـهمذموم اسـت

صـرف  ،به بيان ديگر ؛نه و بدون هيچ منطقى حكم نقل را بر عقل مقدم بداريمكوركورا

ايـن نگارنده نيز در پىِ  كه همچنان ؛عالمانه باشد ید نقدتوان مىتقدم حكم نقل بر عقل ن

اصـولى ، غيرمنطقـى و غيرمنـد آنچه كه جای نقد دارد تقدم غيرنظـاممطلب نيست؛ بلكه 

عقـل صـريح  بسيار مواردی هست كه به حكم خودِ  چه. احكام نقل بر احكام عقل است

هــايى از ســخنان و  در ادامــه بــه بخش. احكــام نقــل بايــد مقــدم بــر احكــام عقــل باشــد

تيميه و همفكرانشان در تقدم نقل بر عقـل بـر اسـاس راهبـرد دوم اشـاره  های ابن استدلال

ــى ــيش .كنيم م ــايج مبحــث پ ــان و ا دادن نشــانروی  يكــى از نت ــزان اتق ــن ســتحكمي ام اي

  .هاست استدلال

  نبودن حكم عقل مستقل. 1

كـه  دانـد مىاستقلال و جايگاه عقل آن را از شروط تكليـف ، قدرت تيميه با فروكاستن ابن

پايه با قـوای حسـى  عقل را هموی . در الهيات راهى به تحصيل يقين جز از طريق انبيا ندارد

حصول يقـين نيازمنـد نقـل ور منظ بهولى . است شمارد كه وجودش ضروری چشم مىمانند 

لكنـه  ؛عمـال و بـه يكمـل العلـمصـلاح الأة العلوم وكمال وبل العقل شرط فى معرف«: است

 »...البصر التى فـى العـين ةٌ فيها بمنزلة قوةقوفس وفى الن ةٌ بذلك بل هو غريز ليس مستقلاً 

نظر  از .)338ص: 3، ج2005 همو،؛ 232ص: 19ج ؛ 225ص: 9ج؛ 30، ص5ج؛ 339ص: 3ق، ج1426 ،تيميه ابن(

قـرار گيـرد و د دليل مستقلى در تفاصيل امور الهـى و روز قيامـت توان مىتيميه، عقل ن ابن

چون خطا و كذب در نقـل . بايد از طرف نقل تصديق شود ،برای اينكه مقبول واقع شود

دين، د به اصول توان مىراهنمايى و كمك اخبار شارع  عقل با ،تيميه به باور ابن. راه ندارد

 لاً يون دليكأن العقل لا «: وحدانيت، علم و قدرت الهى علم پيدا كند اثبات وجود صانع،

 صـدقهيه إن لـم يـدل عليـوم الآخر فلا أقبل منـه مـا ية واليل الأمور الإلهيتفاص ىف مستقلاً 
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 بــه .)91ص: ق1413 ،؛ همــو229ص: 19ق، ج1426 ،؛ همــو199-187ص: 1ق، ج1411تيميــه،  ابن( »...الشــرع

 یبـرا یابـزار ىد شـأنتوانـ مىثر در پرتو نور نقـل كتيميه عقل حدا به باور ابن ،ديگر  بيان 

 أن العقـل مـع«وی بـر ايـن بـاور اسـت كـه  .)338ص: 3، ج2005 همـو،( داشته باشد قرآنفهم 

مقابل  همانا عقل در؛ كالعامى المقلد مع الامام المجتهد بل هو دون ذلك بكثير 9خبره

تر از  ند شخص عامى مقلد در مقابل امام مجتهد است، بلكـه بسـيار پـايينخبر پيامبر همان

  1.)138ص: 1، ج1991 همو،( »اوست

 ىنيدباورهای ن يمضام یمنبع و اساس برا كه گونه  همان كه قرآننويسد  تيميه مى ابن

نبوت و عالم آخـرت  ،او ىگانگيهای عقل بر وجود خداوند و  است، منشأ الهام استدلال

در پرتو نصـوص بكوشد د يتنها با ىعقل انسان ،بين ترتيبد .)179ص: 1387 همو،( تز هسين

در تفصيلى سـود و زيـان عقل از درك  ،اگر نقل نبود. ابديها دست  ن استدلالينقلى به ا

  .)100ص: 19ق، ج1426، همو( امور معاد و معاش عاجز بود

  دستور قرآن بر تقدم حكم نقل بر عقل. 2

و سـنت را بـر حكـم عقـل  قـرآنتقـدم حكـم  قـرآن،يـات آبه برخى  لبا استدلاسلفيان 

سـنه كمـا قـال والن التنزيل جاء بردّ الناس عنـد التنـازع إلـى الكتـاب أ«: اند كردهاستنباط 

سُولِ فإَِنْ تنَازَعْتمُْ فىِ شَى ءٍ فرَُ «: تعالى وَالر ِ وهُ إِلىَ االلهّٰ همانـا ؛ و هذا يوجب تقديم السمع» د

: يـدفرما مىآنجا كه  ؛كه هنگام نزاع، به كتاب و سنت مراجعه كنيم دهد ىمدستور  قرآن

مفاد ايـن آيـه و » سوی خدا و رسول بازگردانيد پس اگر در چيزی نزاع كرديد آن را به«

يـه آدلال قوسـى در اسـتناد بـه اسـت ظاهر به .)384ص: تـا بى ،قوسى( »بر عقل هستتقديم نقل 

ن آيه ممكن اسـت و آباشد؛ زيرا شكل ديگری از فهم در تقدم نقل بر عقل كافى ن قرآن

                                                            
سـتدلال مسـتقل نيسـت و تيميه از عدم استقلال عقل اين باشد كه عقل در فرايند ا گفتنى است كه اگر منظور ابن. 1

 .چنين ديدگاهى از برخى عالمان متقدم اماميه هم گزارش شده است ،نيازمند راهنمايى و ارشاد انبيای الهى است

أن العقـل  ىو اتفقـت الإماميـة علـ«: دانـد چنان كه مفيد ديدگاه سلفيان اهل حديث را مطابق با ديدگاه اماميه مى

كيفية الاستدلال وأنه لا بد فى أول  ىسمع ينبه العاقل عل  و أنه غيرمنفك عن السمع ىفى علمه و نتائجه إل  محتاج

التكليف وابتدائه فى العالم من رسول ووافقهم فى ذلك أصحاب الحديث وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية 

 .)44ص :1413مفيد، ( »...  خلاف ذلك و زعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف ىعل
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بـر  ،ميان حكم عقـل و نقـل پـيش نيايـد مثلاً هيچ تنازع و تضادی در ميان شما اگر اينكه 

به نقل  موضوعى برای تنازع و ردّ  اين صورت،در . . ..اساس حكم عقل و نقل عمل كنيد

بـا  تـوان آيـد، مى پـيشتضـادی ميـان شـما  مانـد و اگـر تنـازعى و ن باقى نمـىآو تقدم 

مراجعـه بـه  كـه نتيجـۀ بسـا و چهكتاب و سنت حكم اصلى را كشف كنيد های  راهنمايى

  .آننه عكس  كتاب و سنت، تقدم عقل بر نقل باشد،

  .كنندۀ همه احكام نقل است، ولى عكس آن صادق نيست عقل تصديق. 3

 كنـد، مىيد أيقل را تهای ن عقل تمام گزارش ؛ زيرايد حكم عقل استأيتقدم نقل مورد ت

عقـل والاذا تعـارض الشـرع «: نويسـد باره مى تيميه دراين ابن. ن صادق نيستآولى عكس 

شرع لم يصـدق العقـل والوجب تقديم الشرع لانّ العقل مصدّق الشرع فى كل ما أخبر به 

هرگاه تعارضى ؛ ما يخبر به العقل ما أخبر به و لا العلم بصدقه و موقوف على كلّ  فى كلّ 

ميان حكم عقل و نقل پيش آيد، تقدم حكم شرع واجب است؛ زيـرا عقـل همـه احكـام 

در . )138-96ص: 1ج ،1991 ،تيميـه ابن( »كنـد، ولـى عكـس آن صـادق نيسـت شرع را تأييد مى

 .نـه رفـع هـر دوو ممكـن اسـت  آنهانه جمع دو دليل، تيميه در صورت تعارض  نگاه ابن

نظـر بـه اينكـه . يـا حكـم نقـل رابرگزينيم و عقل را  ای نيست كه يا حكم چاره رو، اين از

ای نيسـت جـز  چـاره ،ن صـادق نيسـتآعقل مؤيد همه اخبار انبيا و نقل اسـت و عكـس 

  .)37ص: 7ج؛ 147و  138، 96، 80صص: 1ق، ج1411، تيميه ابن( حاكميت حكم نقل بر عقل

  ر شـرعاخبـاكنندۀ  كـرده كـه عقـل تصـديقتيميه در اين است كه تصـور  خطای ابن

عقـل كليـات و  كمـك بـه . كه چنين اطلاقى صـحيح نيسـت درحالى ؛در همه امور است

ولـى عقـل قـادر  شـود، مىاثبـات ... تعالى اصل ارسال رسل، اصل معـاد اصل وجود باری

را  ...العلـت حرمـت روزه اول شـوّ ماننـد نيست حكمت و فلسفه احكام عبادی و جزئى 

اگر يك امـر ضـروری ديـن  .نگر ، نه جزئىگر استن ديگر عقل كلى  بيان  به ؛درك كند

همـه  ،نظير معاد جسمانى كه به تواتر به اثبات رسيده در تعارض با ادله عقلى قرار گرفت

قائل به تقدم دليل نقلى بر دليل عقلى هستند؛ امّا اگـر يـك امـر نقلـى غيرضـروری نظيـر 

 تـوان مىچگونـه در ايـن صـورت  ،صفات خبری در تعارض با ادله عقلـى قـرار گرفـت
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شـرع در  ۀكنند بنابراين عقل تصديق! ؟»ان العقل مصدق الشرع فى كل ما اخبر به«: گفت

ولى در امور غيرضروری و متشـابه مصـدق  ،امور قطعى شرع، كليات و ضروريات است

  . شرع نيست

  تقدم عقل، مستلزم لغوبودن دين. 4

اين باورند كه در صورت يك استدلال معكوس بر به كمك برخى از انديشمندان سلف 

كـه نگـاهى  شـود مىداشتن حكم عقل بر نقل ضمن اينكه موجـب  قدمتعارض دليلان، م

در اين حالت ديگر اثر و ترتيبى برای ارسال رسل و نـزول  ،استقلالى به عقل داشته باشيم

بـودن  جهت پرهيز از نگاه استقلالى بـه عقـل و پرهيـز از لغو ،بنابراين. كتاب نخواهد بود

تقديم العقـل انهّ يلزم من «: بايد احكام نقل بر عقل مقدم باشد ،رسال رسل و نزول كتابا

بنفسه واعتبار ارسال االلهّٰ سبحانه الرسل وانزاله الكتب لغواً  على النقل القول باستقلال العقل

تقدم عقل بر نقل مستلزم استقلال عقـل و لغويـت ارسـال ؛ لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه

 زيـرا ؛به نظر اين استدلال صحيح نباشـد .)385ص: تا بى ،قوسى( »باشد نزول كتاب مى رسل و

در مـواردی  ،كسانى كه به تقديم حكم عقل در صورت تعارض با حكم نقل باور دارنـد

در غالـب  ،و ظرفيت درك در آن موارد را داشته باشـد و بنـابراين است كه عقل قدرت

عقل در كنـار  دانستن رو، منبع و مرجع اين از. نيست شرع مقدم هرگز عقل برامور تعبدّی 

  .كتاب و سنت موجب لغويت دين و شرع نيست

  ساز اختلافات اعتقادی تقدم احكام عقل؛ سبب. 5

سلفيان در توجيه تأخر احكام عقل از احكام نقل بر اين باورند كه حكمـا در ادلـه عقلـى 

ای ديگر برای ردّ آن بـه عقـل  عده امر وای برای اثبات يك  بسا عده چه. نظر ندارند اتفاق

 اعتمـاد زيـاد و غيرقابلنظـر  های عقلـى دارای اختلاف رو، اسـتدلال اين از .كنند مىاستناد 

: 1، ج1391 همـو،( اعتمـاد، صـادق و قطعـى هسـتند قابل، ، اما ادله نقلى بدون اختلافهستند

راد نقض و شك يارض ادله و ادان تعيمثابه م ف علم كلام بهيتيميه با توص ابن. )126-94ص

وی  .)193ص: 1، ج1979 همـو،(دانـد  مىاخـتلاف  ىگر، احكام عقل را بالذات مقتضيكديبه 
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سـبب اجمـال و  انجامد كه بـه ى مىو مبهم ىكل یبه آرا ىهای عقل استدلال كه نويسد مى

 نـدا باطلگـاهى حق و گاه  ىن معانيهستند كه ا ىگوناگون ىابهام، محتمل و متحمل معان

غيـر از آن  كند، مىتيميه از عقلى كه انكارش  كه منظور ابن رسد مىبه نظر . )208ص: همان(

در امـور عقـل كم  دسـتكه  ؛ زيرايد اوستأيعقل فطری يا عقل صريح باشد كه مورد ت

هرحال اگر تناقضـى در  به. ستيز است ياب و اختلاف عقل فطری و صريح حقيقت ،نظری

خطای در ماده يا صورت دليل به  است در امور عقل عملى وممكن  ،قضايای عقلى باشد

ظاهر عقلـى، موجـب فسـاد و ردّ كـلّ  همچنين تناقض و فسـاد چنـد دليـل بـه. قضيه باشد

عقـل،  ىام قطعـكـبرحسـب اح ىعقلـ یايدر قضا ،افزون بر اين. شود مىقضايای عقلى ن

يا مواد قضـا ىابيبه ارز انتو مىات، يهيبر بد ىمبتن ىعقلهای  برهانو  ىات عقليهيبد ىعني

ــ واقع ،ســىشنا معرفتدر دانــش . پرداخــت ــدكــادرا ىنمــايى و ارزش معرفت و  ىهيات ب

ن، چنان يبنابرا. شده است  و ثابت ىخود بررس یات در جايهيبر بد ىمبتن یات نظركادرا

اختلاف ساز  زمينهاعتبار يا  ات، بىير آيويژه تفس ، بهىنيه عقل در حوزه معرفت دكست ين

  .باشد

  تقدم احكام عقل؛ سنتى شيطانى. 6

هـوی والان تقـديم الـرأی «: داننـد سلفيان تقديم عقل بر نقل را پيروی از سنت شيطان مى

رأی االلهّٰ لـه بالسـجود لآدم و قابلـه بـال رَ مَ أالذّی اعرض عن ...على النقل سنة ابليس لعنه االلهّٰ 

بـر نقـل، سـنتّ ابلـيس   ای نفـسهمانا تقديم رأی و هو ؛يهالفاسد و كان اوّل من قاس برأ

د كررأی فاسد خود مقابله  كردن بر آدم سرباز زد و با لعين است كه از امر خدا به سجده

  .)386ص: تا بى ،قوسى( »كسى بود كه به رأی خود قياس نمودنخستين و او 

يـا همـان عقـل  كه منظور از عقل در اينجا غير از عقل صريح و قطعى رسد مىبه نظر 

بنـا بـر . پـذيرد عقلـى را مى تيميه حجيت چنين اشاره شد كه ابن تر پيش ؛ زيرادفطری باش

ّ  ،ظاهر تيميـه  ابن. همـان عقـل قياسـى باشـد ى و گمانى يامنظور از عقل در اينجا عقل ظن

پيـروی از عقـل قطعـى  هرحال به. دانست مىو متكلمان را از اين نوع عقل  فيلسوفانعقل 

  .يدآ شمار نمى ، پيروی از هوای نفس بهدر مواردی كه عقل ادراك دارد
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  ساز شرك تقدم احكام عقل؛ زمينه. 7

ى نـوع ،كتـاب و سـنتهـای  آموزههای عقـل بـر  ح آموزهيسلفيان بر اين باورند كه ترج

خداوند : بدعت است كم دستن خود سبب كفر و يگرفتن كتاب و سنت است و ا دهيناد

سانى كه عقل را بر دستورهای رسول مقـدم كخورده كه ايمان را از   سبحان بر خود قسم

شود تا آنكه در تمام امورش، رسول  دارند دور سازد؛ زيرا برای كسى ايمان ثابت نمى مى

خدا حكم كند و در نفسش به جهت آن حكم حرجى نباشد و تسليم كامـل در برابـر آن 

د متعـال ی خـود بـه جنـگ برنخيـزد؛ زيـرا خداونـتوسط عقل و رأ داشته باشد و با آن به

ميـان  یاه هآورند تا آنكـه تـو را در مشـاجر آنان ايمان نمى! قسم به پروردگارت« :فرمود

قضاوت كردی حرجـى نيابنـد و  آنچههای خود از گاه در نفس آن ؛قرار دهندحَكمَ خود 

حكـم و   آيه فوق مربـوط بـهرسد  مىبه نظر . )90ص: 2001قمـيم،  ابن(» تسليم حكم تو گردند

از انعقاد آن از جانب رسـول اكـرم كسـى حـقّ مداخلـه در آن را پس  قضاوت است كه

تواند دربـاره  است كه عقل مىنداشته و حقّ فسخ ندارد، و اين به خلاف مسائل اعتقادی 

صريح زيربنای اصلى برخى از اعتقـادات  ويژه آنكه عقل قطعى نظر باشد؛ به آنها صاحب

كـدامين عقـل اسـت؟  ،منظور ايشان از عقل دهد كه دقيقاً  نمى قيم نشان عبارت ابن. است

ن موجـب آاگر منظور ايشان همان عقل صريح و قطعى و فطری باشد كـه تقـدم احكـام 

احكـام تيميه  ابن بارها اشاره شد كه همچنانزيرا  پذيرفتنى نيست؛اين سخن  ،شرك است

ولـى ، بينـد نمـى پذيريد و هيچ نعارضى ميان عقل صريح و نقل صريح مى عقل صريح را

ّ  ،قيم از عقل در عبارت فوق اگر منظور ابن ن بر آشايد تقدم  ،ى و غير قطعى باشدعقل ظن

رد طور مطلـق  بـهسـخن او را هـم  توان مىولى ن ،احكام نقل به مرحله شرك جلى نرسد

  .كرد

  كننده به تقدم عقل بودن روايات توصيه ضعيف. 8

ت يــا خطــای راوی آن قــرار روايــبــودن  تيميــه تعــارض عقــل و نقــل را گــواه جعلى ابن

، نـزد وی بـه كنند مىبرعكس كسانى كه اخباری در فضيلت عقل روايت  دهد، بلكه مىن

 :دانـد مىرا ضعيف  ها روايت گونه او سند اين. شوند مىگويى و جعل حديث متهم  دروغ
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؛ منها و ليس فى رواتها ثقـة يعتمـدشئ ان الاحاديث المرويه عن النبى فى العقل لااصل ل«

ــل وارد شــدها ــت عق ــاره حجي ــامبر درب ــه پي ــد و  حــاديثى كــه از ناحي اند، اصــالت ندارن

بـه نظـر . )172ص: 1ج ق،1408 ،تيميـه ابن(» قابل اعتماد هستند كنندگان اين احاديث غير روايت

و » يعقلـون«صورت  بلكه بهاست، نيامده » عقل«صحيح، لفظ  های  و روايت قرآنوی، در 

َ  مٰا وَ «و » تعقلون« آمـده كه متضـمن معنـای عقـل اسـت،  آنهاو امثال » الَعْٰالمُِونَ  إِلا  قِلهُٰاعْ ي

و اين دليل روشنى است بر اينكه در كتـاب و ... و اولوا الالباب و حجر و نهىمثل  است؛

اگر روايتى هم در صحيحين از پيـامبر «و نيست سنت هيچ فضلى برای عقل در برابر نقل 

دليلى بر فضـل عقـل اين امر نقصان عقل در زنان است و ، درباره است شده نقل 9اكرم

ــو( نيســت ــدری 248ص: 1ج: ق1422، هم ــان .)93-73ص: 1394؛ حي ــاب ك ىالب سلســلة الاحادیــث ت
 نهـااعتبـار آن ييو تع ىرده و به بررسكروع عقل شرا با نقد احاديث  الضعیفه والموضـوعه

 ۀايـت محكـم و سـازندنخسـتين آن احاديـث، رو. سـقم پرداختـه اسـت و  نظر صحت از

 بـه ،ثيـن احاديـالبانى پس از بررسى ا. است» ن له لا عقل لهين هو العقل و من لاديالد«

ا يالـدن  ىابـ كه ابنرا  آنچه ىمن تمام«: نويسد مى و ندك ىم مكح آنهابودن  دروغ و جعلى 

ت يـّث را فاقـد حجيـن احاديـدم و اكـرآورده بررسـى  العقـل و فضـله، يعنى تابشكدر 

  .)53ص: 1ج ق،1408البانى، ( »ص دادميتشخ

و همچنين البـانى در انكـار روايـاتى كـه در فضـيلت تيميه  ابن ديدگاهرسد  مىبه نظر 

احكـام تيميـه  گذشـت ابن تـر پيشكه  كه همچنانزيرا ناپذيرفتنى است؛ عقل صادر شده 

عقلـى  انكـار روايـاتى كـه در فضـيلت چنـين رو، اين از .پذيرد مى عقل صريح و قطعى را

ى هـاي چه بسـيار روايت ،بنابراين. استوی  گويى در سخنان اند، نوعى تناقض شدهصادر 

نـه عقـل  ،و تفضيل عقـل صـريح اسـت تأييداز نوع و  اند شدهكه در فضيلت عقل صادر 

اند، در حـوزه  شـدهروايـاتى كـه در مقـام عقـل صـادر  تأييدانكار يا  ،نيافزون بر ا. ظنى

در منـابع  هـا ای از اين روايت بخش عمده. شناسان است جالشناسان و ر تخصصى حديث

اين است كه بگويم شايد منظـور تيميه  ابن دفاع منصفانه از. اند شدهمعتبر حديثى گزارش 

 حالهر بـه. باشـند مى كـه دربـاره عقـل ظنـىباشـند احاديثى  ها، روايت گونه اينايشان از 

ق يـه اسـتعداد فهـم مسـائل دقكـرد دا ىخطـر در پـ ىسك یبرا ىعقلپرداختن به مباحث 
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 يـاتاب و سـنت كاز  ىليچ دليه ،دارد ین استعداديه چنك ىسكرا نداشته باشد، اما  ىعقل

ق يمحروم باشد و حق نـدارد حقـا ىد از مسائل عقليز بايه او نكنيند بر اك ىم نمكعقل ح

بـه  و شـرافت انسـان نسـبت یتاب و سنت و عقل برتـركه به شهادت كرا بفهمد  ىمعارف

تاب و سـنت و عقـل كتنها  پس نه. ن معارف استيا كموجودات تنها به سبب درديگر 

  .ه بر جواز و لزوم آن دلالت دارندكندارند، بل ىن دلالتيچن

ه اعـم از كست، بلين ىافت ظنيبا ظن و در یمساو ىعقل كعقل و ادرا ،افزون بر اين

، انجامـد نمى لزومـاً بـه ظـنّ  ،اتن، معرفت عقلى از الهيـيبنابرا. است ىافت قطعيآن و در

و عدم علـم  شده، ظنّ  ىدرآيات از آن نه آنچه. شود ىمنته ا به ظنّ ي قيني ه ببسا  چهه كبل

ات يهيو بدها  برهانات بر ير آيه تفسكدر مواردی  ،بنابراين. ىعقل كاست، نه مطلق ادرا

ن يمحـاوره بـر همـ ز دريـره عقـلا نيرد و سك توان مىرا ن يىباشد، چنان ادعا كىمت ىعقل

ی ها فقط ظنون و گمان. ده استياست و ردی هم از كتاب و سنت درباره آن نرس یجار

ــاس و غير بى ــد قاس ــری مانن ــمعتب ــای شخصــ اس و استحســان و حــدس و تخميني و  ىه

 پژوهشـگران،بـه بـاور برخـى از . مانند مى ىات باقين آيا ىره شمول نهيپشتوانه در دا بى

ق انتسـاب ي، از مصـادرسد مىشف مراد خدا كمفسر به  ىل قطعه بر اساس عقكدرجايى 

  .)104-65ص: 1389 ،آريان( ستيقول بلا علم به خدا ن

  گيری نتيجه

  :توان در موارد ذيل خلاصه كرد را مىاين مقاله  نتايج حاصل از مباحث مطرح در

ّ ـ  بـا  .كننـد مىى تقسيم سلفيان احكام عقل را به دو قسم عقل صريح قطعى و عقل ظن

، متكلمـان، فيلسـوفاناستفاده حكما،  قبول حجيت قسم اول در الهيات، عقل مورد

  .دانند مىناپذيرفتنى و متصوفه را از قسم عقل ظنى و  عارفان

پـذيرفتنى عنوان يك منبع و مرجع استنباط احكـام  حكم عقل به ،در ديدگاه سلفيانـ 

  .نيست

در حـد اثبـات كتـاب و ن را آجيـت سلفيان به احكام عقل نگاه حداقلى دارند و ح ـ

  .دانند سنت مى
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تعارضى ميان عقل صريح و نقل صريح نيست و در صـورت  گاه هيچبه باور سلفيان  ـ

  . شود مىاين نقل است كه مقدم و حاكم بر عقل  ،ور يا توهم تعارضصت

وارد  هـانآهستند و نقـدهای زيـادی بـر غيرمستند های سلفيان در تقدم نقل  استدلالـ 

  .تهس

زدگـى و  انحراف و بـدعت در ديـن و نـوعى دلساز  زمينهانكار حجيت حكم عقل ـ 

  .شده استسبب فرار از دين را 
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